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چکیده
ــود  ــه در خ ــر از مناقش ــود صرف‌نظ ــده می‌ش ــامی خوان ــر اس ــات هن ــروز مطالع ــران ام ــه در ای آنچ
ــری در دورة  ــای هن ــه از فعالیت‌ه ــت ک ــوده اس ــی ب ــیطره‌ی جماعت ــش در س ــوان، کم‌و‌بی ــن عن ای
ــیر آن  ــه تفس ــی ب ــردی عرفان ــا رویک ــره ب ــا یک‌س ــد ی ــاد می‌کنن ــی ی ــر قدس ــوان هن ــامی به‌عن اس
می‌پردازنــد. در مقابــل در رویکــرد علمــی و مبتنــی بــر روش‌شناســی مطالعــات هنــری، گروهــی بــر 
لــزوم مطالعــه و فهــم هنــر در بافتــار تاریخــی ‌اجتماعــی واقعــی‌اش تأکیــد دارنــد و ســخن جماعــت 
ــد. در  ــی می‌کنن ــی تلق ــار تاریخ ــواهد و بافت ــارغ از ش ــی و ف ــنت‌گرا را رایگانگوی ــگار/ س ــی ‌ان قدس
ایــن یادداشــت بــه ایــن مجادلــة رایــج در فضــای دانشــگاهی پژوهــش هنــر در ایــران مــروری کوتــاه 
ــر،  ــات هن ــی مطالع ــاظ روش‌شناس ــی‌انگاران، از لح ــای قدس ــی از مدعاه ــنده در برخ ــده و نویس ش
مناقشــه کــرده و ســخن آنــان نــه هنرپژوهــی بلکــه نوعــی هنرســرایی یــا وصفــی شــاعرانه در تحســین 
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بيان مسئله
سال‌هاســت کــه عرصــة پژوهــش و نــگارش در حــوزة‌ هنــر در دورۀ اســامی کــه عمومــاً بــا عنــوان مبهــم 
و مناقشــه‌ برانگیــز هنــر اســامی از آن یــاد می‌شــود، بــه کلــی در تصــرف جماعتــی قــرار گرفتــه کــه در 
ــر اســامی و  ــام هن ــا ن ــر، برســاختة ذهنی‌شــان را ب ــاب هن ــد درب ــه جــای پژوهش‌هــای روش‌من ــع ب واق
هنــر قدســی در دانشــگاه‌ها درس می‌دهنــد و در حجمــی انبــوه در ایــن بــاره کتــاب و مقالــه می‌نویســند. 
صرف‌نظــر از انگیزه‌هــای قابــل بحــث فرنگیانــی کــه ایــن رویکــرد را ســاختند و بــه بخشــی از مســلمانان 
ــرة  ــر پیک ــه ب ــرد ذهن‌گرایان ــن رویک ــه ای ــناختی‌ای ک ــی و روش‌ش ــیب‌های معرفت ــد و آس ــن کردن تلقی
دانــش در ایــران معاصــر زده اســت، می‌خواهــم در ایــن فرصــت بســیار کوتــاه، بــر ایــن رویکــرد و نیــز بــر 

عمده‌تریــن نگــرش معارضــش در مطالعــات هنــر، مــروری گــذرا داشــته باشــم.

بدنه نقد
گروهــی از نویســندگان و پژوهش‌گــران هنرهــای اســامی به تبعیــت از طرحی که شــماری از غربیــان ظاهراً 
علاقه‌منــد بــه ایــن هنرهــا )دربــارة انگیزه‌هــای اصلی‌شــان بایــد در تحقیقــی مســتقل ســخن گفــت( در 
انداخته‌انــد و ایــن طــرح اکنــون بــه رویکــرد ســنت‌گرایان در پژوهــش هنــر اســامی معــروف شــده، شــمار 
قابــل ملاحظــه‌ای کتــاب و مقالــه نگاشــته‌اند تــا آرای کســانی‌ )و‌ اغلــب، تازه‌مســلمانانی( چــون رنه‌گنــون، 
یــا فریتهــوف شــووان، تیتــوس بورکهــارت و جــز آنهــا را شــرح کننــد و نشــان دهنــد کــه هنرهایــی کــه در 
جهــان اســام پدیــد آمــده یــا در دوران اســامی اســتمرار و فربهــی یافتــه )بــه تســامح: هنرهای اســامی( و 
به‌طورکلــی، میــراث هنــری مســلمانان، زیرســاخت و باطنــی معنــوی و رمــزی و مقدس دارد و اساســاً ریشــه 
و پایــه و مایــة همــة آفرینش‌هــای هنــری مســلمانان، در قــرآن و در حــد بســیار وســیع‌تر و عمیق‌تــری 
ــن  ــه گمــان ای ــان شــیعی اســت. ب ــح و اصــرار برخــی، در آموزه‌هــا و عرف ــه تصری ــان اســامی و ب در عرف
گــروه، پدیدآورنــدگان آثــار هنــری در جهــان اســام، همگــی یــا عمدتــاً برخــوردار از ایــن تعالیــم دینــی 
ــه  ــه و باطنــی و رمــزی دســت ب ــا طرحــی آگاهان ــه و ب ــاری قدســی و رازوران ــد و در بافت ــی بوده‌ان و عرفان
ــر نقــش  ــی دارد و ه ــی عرفان ــر اســامی هویت ــان ســنت‌گرایان، هن ــد. به‌گم ــش آثارشــان می‌زده‌ان آفرین
و هــر طرحــی، صورتــی تأویلــی از یــک معنــای باطنــی اســت و هــر جزئــی از اجــزای آثــار هنــری پدیــد‌ 
آمــده در ســنت اســامی را می‌تــوان و بایــد بــه رمــزی و نمــادی برگردانــد و تأویــل کــرد. آنهــا ایــن نگــرش 
ــتند  ــه( مس ــث و مناقش ــل بح ــیار قاب ــی بس ــرض )‌پیش‌فرض ــت و پیش‌ف ــن درک و دریاف ــه ای ــود را ب خ
کرده‌انــد کــه اصــولاً مذهــب تشــیع و تعالیــم ایــن مذهــب، جنبــه‌ی رمــزی و باطنــی دارد و از همیــن‌روی، 
مذهــب تشــیع، بســتر و مایــة شــکل‌گیری اندیشــه‌های عرفانــی اســامی بــوده اســت. تقریبــاً همــة ایــن 
نویســندگان ســنت‌گرا، یــا شــیعه‌اند یــا بــه تشــیع )البتــه بــه دریافــت شــخصی خــاص خودشــان از تشــیع 
بــه عنــوان مذهبــی عرفانــی و باطنــی(، علاقــه‌ای ویــژه دارنــد. آنهــا چهارضلعــی بــودن کعبــه را رمــزی از 
»ارکان اربعــة جهــان« و »نقــش گنبــد« را در مســاجد، »نمــودار خلوص افلاطونــی« و حفرة زیــر قبه‌الصخره 
را »هم‌چــون دل یــا مرکــز وجــدان آدمــی« می‌داننــد »کــه چــون بــا پرتــو آســمانی تلاقــی کنــد، بــه ســوی 

آیا انبوه کتاب‌ها و مقالاتی را که طرفداران هنر قدسی و تحلیل‌های عرفانی از 
هنر دورة اسلامی نگاشته‌اند، اصولاً می‌توان جزو مطالعات هنر محسوب کرد؟
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عالــم بــالا می‌گرایــد«. از نظــر آنهــا چهــل ســتون قبه‌الصخــره، نمــادی از چهــل نفــر ابــدال حــق اســت؛ بــه 
گمــان آنهــا، نگارگــران ایرانــی هرگــز نمی‌خواســته‌اند واقعیــت ناســوتی را بــه تصویــر بکشــند بلکــه نقاشــان 
ــد و مثــاً اســبی را  ــه دنبــال وصــف بصــری اعیــان ثابتــه‌ی ابن‌عربــی بوده‌‌ان ایرانــی در نگارگــری خــود ب
کــه تصویــر می‌کرده‌انــد، نــه اســب فــان پادشــاه، بلکــه اســب »ممتــازِ عالــم مثالــی« بوده‌اســت. بــه زعــم 
ایشــان، نگارگــری ایرانــی از‌ایــن ‌رو فاقــد پرســپکتیو بــوده ‌اســت کــه نقــاش ایرانــی نــه در پی‌نشــان دادن 
ابعــاد و اجــزای واقعــی قابــل رؤیــت بلکــه در پــی نمایاندن »سلســله مراتــب روحانــی در حقیقت عالــم« بوده 
‌اســت؛ مراتبــی کــه در شــهود هنرمنــد، هویــدا شــده و در اثــر او تجلی یافته‌اســت )بلخــاری قهــی، 1387(1. 
بــه ایــن نمونه‌هــای ســادة دم‌دســتی، صدهــا تأویــل رمزگــرا و شــاعرانة دیگــر را نیــز می‌تــوان افــزود تــا 
ــاری  ــی در معم ــوی و ابن‌عرب ــی مول ــم عرفان ــر تعالی ــی از تأثی ــن نویســندگان حت ــه برخــی از ای آنجــا ک
ــارة  ــروه درب ــن گ ــر، ای ــرن اخی ــم ق ــد. در نی ــم ســخن گفته‌ان ــی، 1388(2 ه اســامی )خوش‌نظــر و رجب
دیدگاه‌شــان راجــع بــه هنــر اســامی ده‌هــا کتــاب و مقالــه نوشــته‌اند. اســتفاده از عنــوان ســنت‌گرا بــرای 
ــا باطن‌گــرا  ــان را رمز‌گــرا ی ایــن گــروه، چنــدان گویــا و رســا نیســت و شــاید درســت‌تر آن باشــد کــه آن
ــر  ــی هن ــنت‌گرایان مدع ــزد س ــنت ن ــه واژة س ــژه از آن‌رو ک ــم )به‌وی ــرا بخوانی ــا ذهنیت‌گ ــرا ی ــا تأویل‌گ ی
قدســی، هیــچ ربطــی بــه مفهــوم ســنت در بافتــار مطالعــات دینــی اســامی یــا ربطــی بــه مفهــوم تاریخــی 
یــا جامعه‌شــناختی ســنت نــدارد و انــگاره‌ای صرفــاً ذهــن ‌بنیــاد و بازتعریفــی نوپردازانــه اســت کــه فقــط 
بــه کار اهالــی درون ایــن رویکــرد می‌آیــد(. دربرابــر ایــن گــروه، دســته‌ای از محققــان هنــر اســامی هــم 
هســتند کــه تقریبــاً به‌کلــی بــا ایــن نــوع نگــرش مخالف‌انــد. رمزگرایــان برآننــد کــه اندیشــه‌های عرفانــی 
ــی  ــه از خــود قــرآن و عصــر خــود پیامبــر اکــرم)ص( و امامــان شــیعه )ع( شــروع شده‌اســت ول و صوفیان
گــروه دوم، کــه آنهــا را محققــان تاریخ‌گــرا یــا تاریخ‌نگــر می‌خوانــم، می‌گوینــد بنا‌بــر مســتندات و شــواهد 
روشــن تاریخــی، آنچــه تصــوف یــا در بیانــی دیگــر، عرفــان اســامی خوانــده می‌شــود، محصولــی اســت 
بســیار پیچیــده و ترکیــب و تألیفــی اســت از اندیشــه‌های اســامی و نگرش‌هــای 
ــودی و  ــای گنوســی و یه ــم از گرایش‌ه ــر، اع ــای دیگ ــان و فرهنگ‌ه ــی ادی عرفان
ــج از  ــه به‌تدری ــا ک ــز آنه ــی و ج ــی و جاین ــدو و بودای ــتی و هن ــیحی و زردش مس
قــرن ســوم هجــری بــه بعــد، شــکل گرفتــه و تــازه در قــرن هفتــم در اندیشــه‌های 
ابن‌عربــی، بــه صــورت نظــری مضبــوط شــده در‌حالی‌کــه بســیاری از آثــار هنــری 
ــی نظــری در جهــان اســام  ــر از شــروع تفکــرات عرفان مســلمانان، بســیار پیش‌ت
ــاً  ــامی، اساس ــاری اس ــر و معم ــار هن ــیاری از آث ــی، بس ــده‌اند. از طرف ــده ش آفری
ارتباطــی بــا تشــیع ندارنــد و هیــچ هنرمنــد شــیعه یــا ایرانــی‌ای در آفرینــش آنهــا 
نقشــی نداشــته اســت. دیگــر این‌کــه عرفــان نظــری ابن‌عربــی و شــارحان او صرفــاً 
در ســطح نخبــگان و خــواص مطــرح بــوده در‌حالی‌کــه هنرمنــدان و پدیدآورنــدگان 
ــا بی‌ســواد  ــادی و عامــی و کم‌ســواد ی ــی ع ــب، مردمان ــر و معمــاری، اغل ــار هن آث
ــچ  ــردازان تصــوف، هی ــدة نظریه‌پ ــی نظــری پیچی ــا آموزش‌هــای عرفان ــد و ب بودن
ــا  ــب نقش‌ه ــد اغل ــر می‌گوین ــان تاریخ‌نگ ــتند. محقق ــبتی نداش ــنایی و مناس آش
ــش از  ــای پی ــام، در فرهنگ‌ه ــان اس ــوم در جه ــاری مرس ــر و معم ــزای هن و اج
اســامی پدیــد آمده‌انــد و هنرمنــدان مســلمان از همان‌هــا در آفرینــش آثــار دورة 
ــای  ــه درگچ‌بری‌ه ــی را ک ــوان نقوش ــه می‌ت ــد. چگون ــتفاده کرده‌ان ــامی اس اس
ایــران ساســانی هــم رایــج بــوده یــا قرن‌هــا قبــل از اســام، بــرای تزئیــن دیوارهــای 

مدعای اصلی این 
یادداشت این است که 
وصف‌های خیال‌اندیشانه و 
شورمندانه و شیفته‌وارانه‌ی 
قدسی‌نگران و 
عرفانی‌انگاران و به اصطلاح 
سنت‌گرایان، از آنچه هنر 
اسلامی‌اش می‌خوانند، 
بنا بر اصول و قواعدِ 
دانش و روش و آموزش 
و پژوهش هنر، محصولی 
علمی نیست؛ بلکه باید 
آنها را در نگاهی دوستانه 
و قضاوتی خوش‌دلانه، در 
شمار شعر یا آفرینش‌های 
زیبایی‌جویانه‌ی ادبی 
انگاشت یا در نگاهی با 
کمی دقت و سخت‌گیری 
بیشتر، رایگان‌گویی‌های 
] ذهن‌بنیادشان خواند.
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معابــد هندویــی بــه‌کار می‌رفتــه، اکنــون مبتنــی بــر رمــز ‌و ‌‌رازهــای عرفــان شــیعی یــا تأویل‌هــای باطنــی از 
قــرآن انگاشــت؟ نقوشــی کــه چنــد هــزار ســال قبــل از ابن‌عربــی پدیــد آمده‌انــد، چگونــه مفســر و بیانگــر 
ــه اســت کــه اقــوام مسلمان‌شــده و  ــود؟ چگون ــاب »تجلــی حــق در آیینــة کثــرات« تواننــد ب آرای او در ب
آشــنا ‌شــده بــا عرفــان اســامی درآفریقــا و آســیای جنــوب شــرقی، در معمــاری خــود از نمادهــای ناظــر بــه 
»رمــز وحــدت حقیقیــه« اســتفاده نمی‌کرده‌انــد و فقــط در ایــن اواخــر و پــس از بهبــود اوضــاع اقتصــادی 
بــا دعــوت از معمــاران ایرانــی و تــرک بــه اســتفاده از طرح‌هــا و نقش‌هــا و نمادهــای رمزآمیــز عرفانــی در 
تزئیــن بناهــای دینــی و مذهبــی علاقه‌منــد شــده‌اند؟ آیــا بــه ایــن ســبب کــه به‌واســطة مصالح ســاختمانی 
بومــی و ســبک معمــاری محلی‌شــان، نیــازی بــه ســاختن گنبــد بــرای مساجدشــان نداشــتند و در نتیجــه 
درکشــان از اســام ناقــص و نامطلــوب باقی‌مانــده و اکنــون بــا دعــوت از معمــاران ایرانــی بــه ذات و باطــن 
اســام حقیقــی روی آورده‌انــد؟ اصــاً خــود گنبــد کــه بــه زعــم محققــان رمزگــرا، نمــاد عــروج مرحلــه بــه 
‌مرحلــة روحانــی و رســیدن از کثــرت در قاعــده بــه نقطهــة وحــدت حقیقیــه در نــوک ســازه اســت، در نــزد 
ــاد  ــن ســازه را می‌شــناخته‌اند و می‌ســاخته‌اند، نم ــه بســیار پیــش از مســلمانان ای ــوام غیر‌مســلمان ک اق
چــه چیــزی بــوده اســت؟ ایــن مناره‌هــای مســاجد اســامی کــه الگوهــای کهــن آنهــا از قبــل هــم موجــود 
بــوده و درتمدن‌هــای پیــش از اســامی ایــن ســازه‌ها را بــه مقاصــد مختلــف از جملــه به‌عنــوان میل‌هــای 
ــد، و  ــه کار می‌برده‌ان ــا به‌عنــوان برج‌هــای دیده‌بانــی و بناهــای یادمانــی ب راهنمــای مســیرهای کاروانــی ی
در ذهــن ‌و ‌زبــان مردمــان پیــش از اســام هــم هرگــز ایــن ســازه‌ها موضــوع تفســیرهای شــگفت و شــگرف 
عرفانــی و رمزگرایانــه نبــوده، چگونــه نمونه‌هایــی از آنهــا کــه در دورة اســامی ســاخته شــده‌اند بــه ناچــار 
بایــد موضــوع ایــن گونــه تفســیر و تأویل‌هــای رمــزی و باطنــی قــرار بگیرنــد؟ محققــان تاریخ‌نگــر برآننــد 
ــی شــاعرانه  ــه بیان ــر ب ــر اســامی، بیش‌ت ــن، در وصــف و شــرح هن ــرداز و باطن‌بی کــه ســنت‌گرایان رمزپ
ــد. در  ــی می‌کنن ــد و از جســت‌و‌جوی زمینه‌هــا و بافتارهــا و مطالعــة اســناد تاریخــی شــانه خال می‌پردازن
واقــع، بــه گمــان محققــان تاریخ‌نگــر، نویســندگان ســنت‌گرا، اصــاً محقــق هنــر اســامی نیســتند بلکــه 
صرفــاً تحســین‌کنندگان عرفــان اســامی در قالــب وصــف و شــرح آثــار هنــر و معمــاری دورة اســامی‌اند 
ــم  ــادی ه ــن حرف‌هاشــان اعتق ــه ای ــاً ب ــه واقع ــارة ســنت‌گراهایی صــادق اســت ک ــن داوری درب ــازه ای )ت
داشــته باشــند نــه دربــارة جماعتــی کــه بــا ایــن حرف‌هــای غیرعلمــی کیســه‌های آکادمیــک دوخته‌انــد 
ــرداز  ــر نوشــته‌ها و آرای نویســندگان رمز‌پ ــر ب ــان تاریخ‌نگ ــراد محقق ــن ای ــد(. مهم‌تری ــش را می‌خورن و نان
ــه را  ــای مشــهور مطــرح شــده در نگــرش رمزباوران ــن ادعاه ــدام از ای ــه هیچ‌ک ــن اســت ک ــن ای و باطن‌بی
نمی‌تــوان از لحــاظ تاریخــی و براســاس اســناد و منابــع موجــود اثبــات کــرد. در برابــر، ســنت‌گرایان، ظاهــراً 
بــا اذعــان بــه این‌کــه هرگــز نمی‌تواننــد بــرای ادعاهــای خــود، ســند و شــاهدی تاریخــی فراهــم کننــد، 
چنیــن پاســخ می‌دهنــد کــه حقیقــت هنــر باطنــی اســامی، چیــزی غیر‌تاریخــی و امــری فرازمانــی اســت 
و آوردن شــاهدی تاریخــی بــرای ایــن ادعاهــا ضرورتــی نــدارد )قیومــی بیدهنــدی، 1389(3.  ســنت‌گراها 
هم‌چنیــن ســعی کرده‌انــد تکلیــف ســنت‌های هنــری پیــش از اســامی را کــه در دورة اســامی اســتمرار 
یافتــه، چنیــن مشــخص کننــد کــه آن دســته از هنرهایــی کــه از پیــش موجــود بــوده، هنر ســنتی اســت و 
آنچــه در بســتر اســامی بــه وجــود آمــده، مثــل خوش‌نویســی یــا هنــر اذان‌گویــی و قرائــت قــرآن، هنــری 
قدســی اســت. ولــی تاریخ‌نگــران بــا اشــاره بــه ســابقة تاریخــی روشــن هــر یــک از ایــن هنرهــا در بســتر 
فرهنگ‌هــا و ادیــان پیــش از اســام، می‌پرســند کــه آیــا ایــن هنرهایــی کــه بــه یــک معنــا در بســتر هنــر 
اســامی پدیــد ‌آمــده و بالیده‌انــد، برکنــار از ســنت‌های هنــری مشابه‌شــان )یــا زمینه‌هــای بومــی و کهــن 

ــد؟ خــود( در ادیــان دیگــر و قرن‌هــا قبــل از پیدایــش اســام بوده‌ان
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 تاریخ‌نگــران می‌گوینــد آیــا آن هنرمنــدان  عــارف و آگاه بــه رمــوز و اســرار باطنــی کــه محققــان ســنت‌گرا 
از آنهــا ســخن می‌گوینــد، هرگــز وجــود خارجــی هــم داشــته‌اند و بــر روی زمیــن زندگــی هــم کرده‌انــد؟ 
ــراً  ــی‌مآب، ظاه ــنت‌گرایان قدس ــای س ــدن ادعاه ــل از دوران باب‌ش ــت‌کم قب ــود دس ــناد موج ــر اس ــا ب بن
نمی‌تــوان از هنرمندانــی ســراغ گرفــت کــه مشــخصات و ویژگی‌هایــی را کــه ســنت‌گرایان بــه آنهــا نســبت 
ــاور تاریخ‌نگــران، هنرمنــدان عــارف و نظریه‌پــرداز و باطن‌گــرا و عالــم بــه  می‌دهنــد، داشــته باشــند. بــه ب
اصــول و قواعــد عرفــان نظــری و مســلط بــه آرا و اندیشــه‌های عرفانــی ابن‌عربــی و حکمــت نوافلاطونــی و 
کــذا، کــه نویســندگان ســنت‌گرا از آنهــا حــرف می‌زننــد، گویــا بیش‌تــر نمونه‌هایــی، بــه قــول خــود آنهــا، 
عرشــی و مثالــی و خیالی‌انــد و تنهــا در ذهــن همیــن ســنت‌گراها بــه دنیــا آمده‌انــد و در ذهــن همان‌هــا 
ــوت و  ــم ملک ــا در عوال ــود را تنه ــاص خ ــی خ ــای باطن ــا و تأویل‌ه ــد و رؤیاه ــق کرده‌ان ــود را خل ــار خ آث
مکاشــفه در گــوش هــوش همــان نویســندگان اهــل اشــراق و باطن‌بیــن، نجــوا کرده‌انــد وگرنــه در اســناد و 
منابــع و مــدارک تاریخــی، معمولاچًنــان هنرمندانــی یافــت نمی‌شــوند4.  در مقابــل، ســنت‌گرایان بــه هــدف 
گریختــن از ایــن چالــش، خــود را از تــاش بــرای یافتــن نشــانه‌ها و شــواهدی بــرای نشــان دادن وجــود 
گروهــی از آن‌گونــه از هنرمنــدان، و مجادلــه بــر ســر ایــن یــا آن هنرمنــد خــاص واقعــی کــه در مقطعــی 
معیــن از تاریــخ در جهــان واقعــی و عینــی، زندگــی کــرده و آثــاری پدیــد آورده، برکنــار می‌دارنــد و ترجیــح 
می‌دهنــد از هنرمندانــی مثالــی و نوعــی ســخن بگوینــد کــه به‌عنــوان »خلیفــه الله« و »جانشــین خــدا« و 
همــکار »احســن الخالقیــن« در طــول خلقــت خداونــد، دســت بــه آفرینــش می‌زننــد و در ناخــودآگاه ضمیر 
منیــر خــود و براســاس فطــرت مشــرقی خــود، پیش‌نمــون اثــر هنــری را شــهود می‌کننــد و ســپس آن را در 
عالــم کثــرات بــه کســوت ناســوتی در می‌آورنــد. در واقــع، ایــن گــروه از محققــان، از پایــه، روش‌شناســی کار 
ــر آن شــده‌اند کــه اصــولاً ضرورتــی  ــد و ب ــه و غیر‌تاریخــی اســتوار کرده‌ان ــر بافتــاری ذهن‌گرایان خــود را ب
بــه مطالعــه‌ی تاریخــی ایــن نگرش‌هــا نیســت و چــون ســخن آنــان، تاریخ‌نگــر نیســت، مدعیــان منتقــد، 
حــق ندارنــد کــه ســخن غیرتاریخــی آنــان را بــا منطــق تاریخ‌نگــر خــود، بــه چالــش بکشــند. مــن فعــاً از 
ایــن قســمت دعــوا کنــاره می‌گیــرم و در موضــوع روش‌شناســی و نقــد ایــن ادعاهــا چیــزی نمــی نویســم5 .

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آن‌کــه درســت اســت کــه مــا حــق نداریــم دربــارة چگونگــی رویکــرد افــراد بــه هنــر در دروة اســامی یــا 
در هــر دوره‌ای تعییــن تکلیــف کنیــم و طبعــاً هــر کــس می‌توانــد بنــا بــر توانایی‌هــای ذهنــی و میــزان 
دانــش و یــا حتــی براســاس تخیلاتــش دربــارة هنــر ســخن بگویــد. امــا دســت‌کم بایــد این‌قــدر اخلاق‌منــد 
باشــیم کــه نگــرش احساســی و عاطفــی و رمانتیــک به هنر و ســخن گفتن شــاعرانه یــا هنرســرایی خودمان 
را بــه عنــوان مطالعــات علمــی و روش‌منــد جــا نزنیــم و وصف‌هــای استحســانی‌مان از آثــار هنــری در دورة 

اســامی را صادقانــه، شــعری بلنــد در ســتایش زیبایــی بدانیــم نــه پژوهــش در هنــر.
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یــا حتــی عرفانــی بــوده، می‌گویــد کــه ایــن بــه معنــای دینــی و مذهبــی و عرفانــی بــودن اثــر اوســت. در واقــع فــرق بزرگــی اســت میــان این‌کــه یــک اثــر را برآمــده از عرفان 
بدانیــم تــا این‌کــه بگوییــم ایــن اثــر در بافتــار دینــی و بــه ســفارش یــک حامــی و ســرمایه‌گذار دینــی و مذهبــی و توســط یــک عامــل متدیــن تولیــد شــده اســت. توجــه 
کنیــد کــه یــک هنرمنــد معمــار یــا تزئین‌کننــدة یــک بنــا بــه عنــوان شــغل بــه ایــن کار می‌پرداختــه و اگــر بــه هــر روی، کارفرمایــی بــود کــه غیــر از مســجد چیــز دیگری 
می‌خواســت همیــن هنرمنــد آن بنــا را بــرای او می‌ســاخت. چنان‌کــه معمــاران ســرزمین‌های آســیای غربــی و شــبه‌قاره و شــمال افریقــا و اندلــس و جــز آنهــا قبــل از اســام 
بــرای کارفرمایــان غیر‌مســلمان بناهایــی غیر‌اســامی می‌ســاخته‌اند و بعــد از اســام بــا همــان ســاختارها و یا بــا اندکی تغییــرات کاربــردی، بناهای عبــادی مســلمانان را پدید 
آورده‌انــد. محققانــی کــه در پــی اثبــات دینــی و عرفانــی بــودن چیــزی در هنــر دورة اســامی هســتند بایــد نشــان دهنــد کــه کــدام یــک از اجــزای معمــاری ایــن یــا آن بنای 
خــاص در دورة اســامی، »اســامی« اســت و از قبــل موجــود نبــوده یــا الگــوی اصیــل آن وجــود نداشــته و در نتیجــة تأثیرپذیــری هنرمنــدان از آموزه‌های اســامی یا شــیعی 
یــا عرفانــی ابــداع شده‌اســت. مثــاً کســی کــه می‌خواهــد تأثیــر آرای مولــوی و ابن‌عربــی را در معمــاری یــا رنگ‌پــردازی هنرمنــدان مســلمان نشــان دهــد دقیقــاً بایــد بگوید 
درایــن بنــا یــا در ایــن اثــر معیــن، هنرمنــد بــه ســبب تأثیرپذیــری از »ایــن« ابیــات مثنــوی یــا از »ایــن« آمــوزة ابن‌عربــی در »ایــن« کتــاب )مثــاً در فتوحــات مکیــه یــا در 
فصوص‌الحکــم و کــذا( ایــن جــزء تــازه را »ابــداع« کــرده یــا »ایــن« شــیوة مرســوم را »تغییــر« داده یــا در »اینجا« بــه ســبب تأثیرگرفتــن از آرای مولــوی و ابن‌عربــی و دیگران، 
فــان »ترجیــح« زیبایی‌شــناختی را معمــول داشته‌اســت. در غیر‌ایــن صــورت، همــة ادعاهــای ایــن محققان کــه به طورکلــی می‌گویند اعتقــادات هنرمنــدانِ عامــل در تولید 
آثــار هنــری دورة اســامی، در تولیــد ایــن آثــار نقــش و دخالــت داشــته و مــرز هنــر دینــی و غیر‌دینــی در ایــن اســت کــه اثــر هنــری را یــک متدیــن خلق کــرده باشــد یا یک 
فــرد لاقیــد و بی‌دیــن، بــه روشــنی درگیــر مغالطــة ســاختار و محتــوا یــا مغالطــة کنش‌گــر و کنــش شــده‌اند و از ایــن رو یــک رایگانگویــی محــض اســت. هــر چنــد برخــی از 
مقلــدان وطنــی ســنت‌گرایان فرنگــی و بلکــه برخــی ســخن‌گویان متفلســف دربــارة هنــر در دورة اســامی کــه از ایــن جماعــت هــم افراط‌گراترنــد خواهنــد گفــت کــه اصولاً 

خــود موضــوع و کارکــرد هنــر، اصــل اســت و فــرم و ســاختار و هویت تاریخــی‌اش فاقــد ارزش! 
5. البتــه برخــی از ایــن محققــان بــرای برون‌رفــت از ایــن چالــش تاریخ‌نگرانــه کوشــیده‌اند در بافتــار تاریخــی شــواهدی را جســت‌و‌جو کننــد مثــاً بــا توجــه به‌این‌کــه 
در طریقــت صوفیــان نقش‌بنــد ایــن اصــل حاکــم بــوده کــه صوفــی بایــد بــه شــغل و حرفــه‌ای مشــتغل باشــد و بنابرایــن بوده‌انــد صوفیانــی کــه بــه کار بافندگــی و بنایــی 
و کوزه‌گــری و کاشی‌ســازی و جــز آنهــا مشــغول بوده‌انــد، پــس این‌هــا نمونه‌هــای تاریخــی واقعــی همــان هنرمنــدان عارفــی هســتند کــه کــه بایــد به‌عنــوان شــاهدان 
وجــود تاریخــی پیونــد مســتقیم هنــر و عرفــان مــورد اســتناد واقــع شــوند. البتــه بگذریــم که نقش‌بندیــه شــیعه نبودنــد و گرایش‌های ضدشــیعی برجســته‌ای هم داشــته‌اند 
و فعالیت‌شــان از قــرن نهــم هجــری در خراســان و ماوراءالنهــر آغــاز شــده؛ اکنــون در مقــام نقــد ایــن نگرش‌هــا نیســتیم و در جــای خــود در ایــن بــاره بیشــتر می‌تــوان گفت. 
فعــاً بــرای مطالعــة نــک. جــواد شــکاری نیــری، »حرفــة نقش‌بنــدی، فرقــة نقش‌بندیــه )نقش‌بنــدان عــارف، عارفــان نقش‌بنــد(«، کتــاب مــاه هنــر، خــرداد و تیــر 1385، ص 

40-46؛ بــا ایــن تذکــر کــه منظــور از »فرقــة نقش‌بندیــه« در ایــن مقالــه، همــان »طریقــت« نقش‌بندیــه اســت و ترجیــح می‌دهــم دگــر هیــچ نگویــم.
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